
جهت گيرى ها و ظرفيت هاى نظام آموزشى كشور در توسعه فرهنگ انس با قرآن كريم در مدارس...
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ابراهيم سليمي كوچي * 

چكيده:
ــانى نمى توانند از علميت  ــات، نتايج و رهيافت هاى علوم انس همچنان كه موضوع
ــند، كليت بايسته هاى اپيستمولوژيك و  محض و اطلاق موضوع و غايت برخوردار باش
ــت.  ــت در جوامع ديگر نيس ــانى نيز قابل اخذ و كاربس روش تحقيق رايج در علوم انس
ــتار حاضر كه درصدد طرح و تدقيق پاره اى از موانع و معضلات مبنايى  از اين رو نوش
ــازى علوم انسانى در ايران است، ملاحظاتى كه توجه به آن ها  پيش روى آرمانِ بومى س
ــازى علوم انسانى  ــتيابى به روش تحقيق كارآمد در حوزه توليد علم و بومى س براى دس
ــته ها و روش ها به منابع موجود سودمند هستند را  ــت موفق اين بايس و همچنين كاربس

مورد بررسى قرار داده است.
فرض نابسنده بودن روش هاى تك ساختى نظريه پردازى و تحليل و تأويل در علوم 
ــت كه در پرتو بازتعريف و تبيين هاى  ــانى و اجتماعىِ موجود زمانى قابل طرح اس انس
ــتى بتوانيم نگرش هاى جايگزين را منطقاً و معرفتاً و  ــبت او با هس دوباره از آدمى و نس
ــاس انگاره هاى علمى مقبول تبيين و ترويج كنيم. در واقع اگر بر اين عقيده ايم كه  براس
تقليل و تحديد روش هاى شناختى و تحليل مسائل مربوط به آدميان به «مشاهده مستقيم 
مادى و حسى» غيرقابل قبول است و از اساس با دو مؤلفه مؤثر و مهم «عقل» و «دين» 
ناسازگار است، بر ماست كه گفتمان نوظهور و آرمانى خود را با عنايت به ساحت هاى 
ــو با نقد گزاره هاى قابل رد و نتايج غيرمطلوب چنين انگاره هايى  ــته اى از يك س بينارش
ــى كه بر تجميع  ــودمند نظريه هاي ــا اثبات حقانيت و قابليت هاى س ــوى ديگر ب و از س

ساحت هاى گونه گون بررسى مسائل انسانى تأكيد دارد، به ميدان نقد و نظر بياوريم. 
ــى، اپيستمولوژى،  ــانى، روش شناس ــازى علوم انس واژگان كليدى: ايران، بومى س

ساحت هاى بينارشته اى.

          Email: ebsalimi@fgn.ui.ac.ir   استاديار دانشگاه اصفهان *
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مقدمه
ــانى در فهم و تحليل موضوعات و غايات  دخالت اراده ها و آگاهى هاى عالمانِ علوم انس
اين علوم، رهيافت ها و رهاوردهاى اين علوم را مستقيم و غيرمستقيم وابسته به جهان نگرى ها 
ــت فرهنگى و اجتماعى آن ها مى كند و از آنجا  ــاى اين عالمان و فضاىِ زيس و ارزش گذارى ه
كه از نظر سنخ شناسى، گزاره هاى مطرح در مبانى توليد و كاربست رهيافت هاى علوم انسانى 
ــانى با آگاهى و اراده آدميان، گزاره هاى توصيفى و هنجارى و  به لحاظ مرتبط بودن علوم انس
تجويزى هستند، به هيچ روى نمى توان سودمندى و مطلوبيت تمام روش هاى تحقيق و توليد 

و رهيافت ها و نتايج علوم انسانى يك جامعه را به تمام جوامع تسرى داد.
ــان را با تمام ابعاد  ــانىِ موجود، انس پاره اى از روش هاى تحقيق و رهيافت هاى علوم انس
ــه نياورده اند. يكجانبه نگرى ها و  ــى فيزيولوژيكى اش به ميدان تحقيق و مطالع ــودى و حت وج
ــت علوم انسانى موجود، عملاً بسيارى از  جزئى نگرى هاى فراوانِ روش-هاى توليد و كاربس
ــر را ناديده گرفته اند. همچنان كه تاريخ بشر بارها  ــخصيتى و معنوى نوع بش ابعاد روحى و ش
ــتت افزايى كه مدعى اصلاح  ــت، چنين بينش ها و منش هاى تفكيك آميز و تش ــاهد بوده اس ش
امرى از امور آدميان بوده اند، همزمان با آباد كردن ساحتى از ابعاد مسائل مبتلابه او بسيارى از 
ابعاد وجودى او را به ورطه نابسامانى و اختلال كشانده اند. چنانكه مى دانيم بسيارى از مكاتب 
ــى و اقتصادى جهان مدرن مانند ماركسيسم و ليبراليسم از اين دست اند. بخش  ــهور سياس مش
ــر برآورده و در جغرافياى فرهنگى و  ــانىِ موجود كه عمدتاً از خاك غرب س اعظم علوم انس
تاريخى آن باليده است، غايتى به جز تأمين حداكثرى رفاه و لذات مادى نداشته است. ازاين رو 
نگرش مادى گرايانه كه مبناى بسيارى از روش ها و رهيافت هاى علوم انسانى غرب است، گاه 
ــى به امور مادى  ــاس حائز وجه معنوى نمى داند و بيش از هر چيز سامان بخش آدميان را از اس
ــن رو اين علوم عينيت گرايانه  ــوى را وجهه همت خويش قرار مى دهد. از اي ــره ورى دني و به
ــاى تقواگرايانه و اخلاق مدار قرار مى گيرند و با  ــه گاه به كلى در مقابل نگرش ه و مادى گرايان
ــه دار اخلاق و معنويت از صحنه زندگي فردى و  ــته و ناخواسته صبغه ريش حذف گاه نادانس
اجتماعي، تنها و تنها «عقل جمعي خودبنياد» (لاندمن، 2006: 38) را به عنوان تكيه گاهي براي 

تبيين نسبت انسان و هستى برمى گزينند.    
ــانى بومى رخ مى نمايد،  ــايگانى كه در آرمان توليد علوم انس يكى از فرصت هاى نغز و ش
در نظر آوردن انسان نوعى در تمام ساحت هاى درهم  تنيده و پيچيده مادى، طبيعى، اخلاقى، 
روانى، عقلى، معنوى و اجتماعى اوست. به عبارتى گفتمان بومى سازى و يا اسلامى سازى علوم 
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ــانى موجود واكنشى است صريح به رويكردها و بينش هاى مسلط غربى به موضوعات و  انس
غايات علوم انسانى. اما چنين به نظر مى-رسد كه فرايند بومى سازى علوم انسانى به هر روى 
ــت. پاره اى از اين معضلات در ساحت انگاره هاى  با موانع و معضلات قابل اعتنايى روبروس
ــتمولوژيك اين موضوع قرار دارند و چاره جويى براى رفع آن ها  ــناختى و اپيس نظرى روش ش
ــت. از اين رو نوشتار حاضر درصدد بررسى نواقص  ــترى برخوردار اس منطقاً از اولويت بيش
ــاختار مديريتى و معضلات سخت افزارى آرمان تحول در علوم انسانىِ موجود مانند موانع  س
ــت، بلكه عموماً معطوف به مداقه در باب امكان  ــازمانى و ادارى پيش روى اين حوزه نيس س
چاره جويى در برابر موانع و چالش هاى معرفت شناختى و روش شناختى اين موضوع است. 

1. ضرورت بسط ساحت هاى بين رشته اى و سوءتفاهم زدايى از تصورات رايج
ــت مسيرى كه «علم»  ــى به جد معتقد اس ــوف معاصر انگليس ــول1، فيلس نيكولاس ماكس
امروز طى مى كند به هيچ روى نسبتى با «حكمت» كه غايت علم جويى است، ندارد(ماكسول، 
ــتاوردهاى تكنولوژيك آن امكانات و برخوردارى هاى  ــت كه علم و دس 2007). پرواضح اس
ــود حدود و حد و حصرها را  ــتاوردها به خودى خ ــى را فراهم مى كنند؛ اما اين دس روز افزون
ــخص نمى كنند. حد و حصرها الزاماً در جاى ديگر تعيين مى شوند و آن جاى ديگر علوم  مش
ــرِ سوارِ بر مركب تيزپاى تكنولوژى؛  ــانى است. در واقع اين علوم انسانى است كه به بش انس
چرايى و چگونگى استفاده از برخوردارى ها و توانايى هاى علمى را يادآورى مى كند. چنانكه 
ــود،  ــانى در مراكز علمى ما عملاً مورد غفلت واقع مى ش مى دانيم اين كاركردِ بنيادى علوم انس
ــت هاى جوامع پيشرفته براى وقع نهادن به  ــيارى از متخصصان و تكنولوژيس در حالى كه بس
ــد نمى كنند، بلكه  ــانى در حوزه هاى محدود و تك نگرانه رش كاركردهاى اين چنينى علوم انس
ــاحت هاى وسيعى از دانش و بينش هاى متناسب با حوزه تخصصى فعاليت هاى خويش  در س

قدم برمى دارند و مى بالند. 
با تلخكامى بايد پذيرفت كه امروز در جامعه علمى و پژوهشى مان؛ بيش از پيش شاهد تقليلِ 
علم به ابزار جستجوى ثروت و قدرت هستيم كه اين خود برخاسته از حاكميت نوعى جهان نگرى 
ــت. حال آن كه سنت ديرينه و پرهيمنه «حكمت جويى» كه نزد عالمان پرآوازه  مادى و ابزارى اس
قرون طلايى تمدن ايرانى- اسلامى رواج داشته است، خود مصداقى از توجه وافر به بررسى هاى 

جامع نگرانه، غايت-نگرانه و همراه با ملاحظات معرفتى و اخلاقى بوده است. 
1. Nicholas Maxwell
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ــعه و توليد علوم انسانىِ متناسب  ــرفته كه به هر روى در توس ــيارى از جوامع پيش در بس
ــازى هايى كه در باب يك موضوع مثلاً  ــا مقتضيات و نيازهاى خود موفق بوده اند، تصميم س ب
يك موضوع عمرانى و مهندسى صورت مى گيرد در كميته هايى صورت مى پذيرد كه در آن ها 
ــأن و  ــكى و علوم پايه با ش ــته هاى مختلف اعم از الهيات، اخلاق، هنر، پزش متخصصان رش

ضريب تأثير يكسان حضور دارند. 
ــن بينىِ  ــد و با روش ــتين1 در 5 اكتبر 1950 نامه اى به نيويورك تايمز2 مى نويس آلبرت انش
ــى نيز از لحاظ اطلاع از جوانب  ــرت آورى توصيه مى كند كه اصحاب علوم پايه و مهندس حي
انسانىِ پديده هاى علمى و تكنولوژيك و توجه به ابعاد فلسفى و اخلاقى علم، محتاج به رشد 
موزون و متعادلند. او بر اين نكته صحه مى گذارد كه هر شخصيت انسانى بايد درك صحيحى 

از ارزش ها و بينش هاى جامعه انسانى داشته باشد.   
ــى ها و مطالعات فراوانى در باب نسبت ميان تكنولوژى و  پس از جنگ جهانى دوم بررس
ملاحظات فلسفى، روانشناختى و انسان شناختى صورت گرفت. نتيجه چنين دورانديشى هايى 
ــى  ــگاه فنى و مهندس ــانى و اجتماعى» در دانش راه اندازى مراكزى مانند «دپارتمان علوم انس
ام.آى.تى3 بود. از آن پس؛ رفته رفته فعاليت هاى ميان رشته اى فراوانى سازماندهى شد كه همه 
برمبناى ضرورت تعامل ميان علوم انسانى، هنر و تكنولوژى شكل گرفته بودند. «انجمن تعامل 
تكنولوژى و علوم انسانى» كه كنفرانس هاى ساليانه برگزار و مجلات معتبرى منتشر مى كند، از 
اين دست است. با اين همه در سال 2003 نامه اى به وسيله شمارى از استادان دانشگاه ام.آى.
تى در نيويورك تايمز منتشر شد كه در آن هشدار داده شده بود كه بسيارى از فارغ التحصيلان 
ــد چندان در اجتماع  ــتند و بنابراين نمى توانن ــى افرادى تك نگر و محدودانديش هس مهندس
مفيد واقع شوند. از آن پس؛ گنجاندن دروس علوم انسانى در سرفصل هاى آموزشى و توجه 
ــته اى در بسيارى از دانشگاه هاى فنى و مهندسى ايالات متحده  دوچندان به ملاحظات بينارش

به روندى عميق و مداوم تبديل شد.
همچنين تا به امروز پاره اى از نتايج چنين رويكردهايى به صورت عينى در سازوكارها و 
تصميم سازى هاى متوليان امور اجرايى نظام آموزشى اين كشور لحاظ شده است. براي مثال از 
چند سال پيش كميته اى با عنوان «كميته اعتبارگذارى مدارك تحصيلى مهندسى و تكنولوژى» 
ــى از معيارهاى ارزيابى مدارك تحصيلى دانشجويان مهندسى  ــت كه بخش ــكيل شده اس تش
1. Albert Einstein
2. the new york times
3. MIT - Massachusetts Institute of Technology
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ــت.  ــانى قرار داده اس ــرورت گذراندن تعدادى از واحدهاى دروس علوم انس ــاى ض را برمبن
ــن عقيده اند كه برخوردارى از فهم و درك عميق و تحليل نگرانه  ــذاران اين كميته بر اي بنيان گ
از ملاحظات انسانى، اخلاقى و اجتماعىِ يك پديده علمى و يا فنى و مهندسى از ضروريات 
ــت. دانشگاه ام.آى.تى علاوه بر تأسيس مراكز علوم انسانى و  يك مهندس كارآمد و موفق اس
ــى برنامه هاى مدونى با عنوان هايي مانند «علم،  ــكده هاى فنى و مهندس اجتماعى و هنر در دانش
تكنولوژى و جامعه» ساماندهى كرده است كه متخصصان علوم مهندسى و پايه و عالمان علوم 
انسانى و اجتماعى را براى مداقه در باب نسبت هاى ميان تكنولوژى و مقتضيات انسانى گرد هم 
مى آورد. در بسيارى از دانشگاه هاى ديگر غرب نيز واحدهاى درسى مبسوطى درباره ملاحظات، 
ــانى تكنولوژى ارائه مى شود. براي مثال در دانشگاه هايى مانند  مقتضيات و ابعاد فرهنگى و انس
واشنگتن، استنفورد و جورج تاون؛ دروسى با عناوين «اخلاق، علم و تكنولوژى» و «ارتباطات، 

فرهنگ و تكنولوژى» ارايه مى شود (ابولابان و گيل رول، 2008: 296). 
ــاحت هاى مختلف نظام علمى غرب  ــانى در س    به هر روى آنچنان كه ديديم، علوم انس
ــان گرايانه، اخلاقى و يا دينى نيست،  ــأن درخورى دارد و اين البته تنها به دليل ملاحظات انس ش
بلكه به خاطر منافع و ره آوردهاى دنيوى اين علوم در رفع مشكلات و بسط فضيلت هاى مقبول 
ــگاهى ما احتساب علوم انسانى به عنوان  ــت. حال آنكه در نظام دانش و مطلوب اين جوامع اس
علومى تزئينى و حاشيه اى باعث شده كه بين دانشكده هاى علوم پايه و مهندسى و دانشكده هاى 
علوم انسانى و اجتماعى و هنر تقريباً هيچ ارتباطى وجود نداشته باشد و جامع نگرى كه از قضا 
خصلت رايج حكما و قدماى علم در سرزمين ماست، هيچ اولويتى نداشته باشد. اين البته خود 
تا اندازه اى ناشى از دل سپردگى مراكز علمى ما به نگرش هاى پوزيتيويستى است كه در هر حال 
ــت. در حا لى كه با  ــكولار غربى اس ره آورد پذيرش بى محك و غيرنقادانه مبانى معرفتى علم س
اندكى دقت مى توان دريافت كه اعتبار بسيارى از مبناهاى روش شناختى و معرفت شناختى علوم 
تجربى وابسته به كاركردها و ره آوردهاى علوم انسانى است. از همين رو با تمهيداتى مانند آنچه 

در ذيل مى آيد مى توان گام هاى مؤثرى در اين زمينه برداشت:
الف) پاره اى از دروس جذاب و سودمند علوم انسانى به برنامه درسى دانشكده هاى علوم 

پايه و مهندسى وارد شود.
ــته اى بين اين علوم با واقع نگرى و اولويت سنجى تقويت شود.  ب) ساحت هاى ميان رش
از اين منظر تجربه موّفق رشته اى مانند «فلسفه علم» و راه اندازى «كرسى هاى نظريه پردازى و 
آزادانديشى» به رغم معضلاتى كه در اجرا دارند، مى توانند نمونه هاى خوبى به حساب بيايند. 
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ــازوكارهايى براى تسهيل و تسريع ادامه تحصيل فارغ التحصيلان مستعد رشته هاى  ج) س
علوم پايه و مهندسى در مقاطع تحصيلات تكميلى علوم انسانى فراهم شود.

2. ضرورت رهيافت جويى، بازانديشى و نوزايى در ميراث علوم عقلى و فلسفى بومى
ــت.  ــمار رفته اس ــفى به ش جامعه ايران همواره از جرگه جوامع داراى بنيه تمدنى و فلس
ــينيان در توليد نظريه ها و رهيافت هاى روزآمد و شاذ علوم انسانى و  ارزش ميراث فكرى پيش
اجتماعى بر كسى پوشيده نيست. پر واضح است كه براى توليد علوم انسانى بومى ناگزير بايد 
به واكاوى، تحليل، بازآفرينى و تدوين سامان مند منابع اصيل و متقن بومى پرداخت. رجوع به 
قاطبه اين منابع مانند متونى كه روش ها و رهيافت هاى اجتهاد دينى را مطرح كرده اند، بى گمان 

از گام هاى استوار در فرايند توليد علوم انسانى بومى به شمار مى روند.  
ــم دقت نظرهاى  ــلمان به رغ ــمندان مس ــوفان و انديش با اين وجود، ميراث مكتوبِ فيلس
ــمگير به صورت خام از جنبه عينى و كاركردگرايانه  ــناختى، تفسيرى و تحليلى چش روش ش
ــر تجريدى  ــت. رويكردهاى انتزاعى و گاه سراس ــراى جهان امروز برخوردار نيس ــى ب چندان
ــمندان عموماً از تعامل با زندگى عينى و روزمره  ــيارى از تأملات و مداقه هاى اين انديش بس
ــر باز مى زند. در واقع بخش عمده اى از معرفت فلسفى اين انديشه گران  افراد جامعه امروز س
به عالم عين و جهان طبيعى و پيرامون كنونى توجه چندانى ندارد. از اين رو نوسازى، تدوين 

دوباره و پالايش اين منابع و روش هاى تحقيق در آن ها از ضروريات اولويت دار است. 
ــناختى و  ــلام را به صورت پديدارش البته اگر پيدايش و تكوين علوم متعدد در جهان اس
ــده پيدايش، تكوين و تداوم  ــى قرار دهيم، درخواهيم يافت كه دليل عم ــتقل مورد بررس مس
ــخ به نيازهاى موجود در جامعه و گره گشايى از معضلات  مبانى و رهيافت هاى اين علوم پاس
ــت. در واقع؛ ترويج مبانى و اشاعه دستاوردهاى اين علوم  پيش روى اجتماع آن روز بوده اس
در گستره تمدن اسلامى در نتيجه نگرشى بوده كه تماماً درصدد پاسخگويى به نيازهاى عينى 
ــت. از اين منظر علومى كه از جوامع ديگر وارد جهان  ــلامى بوده اس محيط بومى جامعه اس
ــلامى جرح و تعديل و متحول  ــب با مقتضيات و مختصات جامعه اس ــد، متناس ــلام مى ش اس
مى شده اند. از همين رو، در شرايط كنونى نيز تشخيص اولويت ها و درجه بندى ضرورت هاى 
ــت بايد فقط و فقط  ــانى در جامعه ما در مرحله نخس ــازى علوم انس ــعه توليد و بومى س توس
ــخگويى به نيازهاى واقعى جامعه خودمان باشد. نبايد از نظر دور داشت كه  ــتاى پاس در راس
بازتوليد و يا مساعدت به تكوين مسيرى كه غرب در توليد علوم انسانى طى كرده است براى 
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ــى عينى گرايانه  ــرزمينى و نگرش جامعه ما هيچ مطلوبيتى ندارد. در حالى كه با نگاهى درون س
ــط توفيق آرمان ها  ــايى از معضلات و بس براى توليد و تدوين رهيافت هايى كه به  كار گره گش
ــوداى ارائه جهانى آنچه در چنته داريم نيز  ــد، رفته رفته س و ارزش هاى جامعه خودمان باش
دور از ذهن نخواهد بود. درواقع زمانى اعتبار بين المللى توليدات علوم انسانى بومى مى تواند 
وجهه همت ما قرار گيرد كه به مدد «مديريت دانش» قوى و كارآمد رهيافت ها و نتايج علوم 
ــانى بومى را خود آزموده باشيم و اتقان و اعتبار آن ها را با سنجش هاى علمى و خردمدار  انس

به محك تجربه آورده باشيم.

 3. ضرورت تدوين روش تحقيق كارآمد در بومى سازى علوم انسانى
ــازى علوم انسانى موجود بدون تدوين و بسط نوعى پارادايم روش شناختى بديع  بومى س
ــد. چنين مى توان گفت كه فرايند توليد علم و بومى سازى علوم  ــر نخواهد ش و يكپارچه ميس
ــب با  ــامان يافته و تماماً متناس ــانى در يك جامعه خاص محتاج نوعى «روش تحقيق» س انس

غايت هاى در نظر گرفته شده براى چنين اقدامى است. 
ــت كه «روش تحقيق پيشرفته» در حوزه توليد علوم انسانى به هيچ  نبايد از نظر دور داش
روى به معناى نگرشِ جستارگرانه به منابع خاص و گردآوردن خرمنى از خوشه هاى مختلف 
نظريه هاى رايج در يك حوزه نيست. زمانى مى توان مدعى شد كه يك انديشه گر توليد علوم 
ــانى به كارافزار «روش تحقيق پيشرفته» مجهز است كه «او از چنان اقتدار علمى و تسلط  انس
ــت كه  ــده اس ــر مبانى و مفاهيم معرفتى و نظريه هاى يك حوزه خاص علمى برخوردار ش ب
ــه هست ها با بايدها، با  ــيرهاى بنيادين و مقايس ــفه ها و تفس با بهره گيرى از لايه اى از اين فلس
ــود كه با بازگشت روشمند به منابع دست  ــش ها يا فرضيه ها و چالش هايى مواجه مى ش پرس
ــيدن به  ــت عينى با واقعيات مرتبط با آن حوزه و موضوع، درصدد رس ــايه زيس اول و در س

مجموعه اى از حقايق و معارف برمى آيد.» (ميرزايى، 1391: 101). 
ــمند  ــانى به معناى متابعت از قواعد روش از اين منظر؛ روش تحقيق براى توليد علوم انس
ــتاى استخراج و تدوين خلاقانه  ــه ورزى ها و مداقه ها در راس و ضابطه دار براى هدايت انديش
ــت. بنابراين روش تحقيقى كه به كار بومى سازى علوم انسانى مى آيد،  رهيافت هاى جديد اس
ــرى «معارف و دانسته هاى خاص»  ــت كه در نظر دارد از يك س مجموعه قواعد خلاقانه اى اس

مجموعه اى از «انديشه ها و نظريه هاى خاص» توليد كند (اسكينر، 1990: 75). 
ــوان از علميت  ــانى كه به هيچ عن ــات، نتايج و رهيافت هاى علوم انس ــون موضوع همچ
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محض و اطلاق موضوع و غايت برخوردار نيستند، كليت روش تحقيق رايج در علوم انسانى 
نيز قابل اخذ و كاربست در جوامع ديگر نيست. براي مثال، نمى توان در يك جامعه معتقد به 
ــى و حقوق را برمبناى روش هاى تحقيق  اخلاق و معنويت دينى، دانش هايى مانند روانشناس
ــانى جامعه اى كه موضوع اخلاق و معنويت را اصولاً امرى «بيرون علمى»  برآمده از علوم انس
و يا «فرا علمى» مى داند، سامان داد. ضمن اينكه يكى از عينى ترين عارضه هايى كه از تباين و 
ــرت ارزش هاى رايج كلامى و اعتقادى در يك جامعه و ارزش هاى منطق علمى و روش  مغاي
ــت در وفاق و همبستگى نخبگان و به تبع، گسست  توليد علم در آن جامعه برمى خيزد، گسس
ــدن جامعه به عرصه تناقضات و تباينات  ــتگى ملى آن جامعه و در نهايت تبديل ش در همبس

تهديدآميز و وحدت برانداز است.  
حال با عنايت به مقدمات پيش گفته، پاره اى از ملاحظاتى كه توجه به آنها براى دستيابى به 
روش تحقيق كارآمد در حوزه توليد علم و بومى سازى علوم انسانى و همچنين كاربست موفق 
اين بايسته ها و روش-ها به منابع موجود سودمند هستند را مى توان در موارد ذيل خلاصه كرد:
ــته است كه مطالعه انتقادى بايسته هاى فلسفى و نظام هاى اپيستمولوژيكى كه  1-3. شايس
علوم انسانى مدرن براساس ملاحظات و پيش فرض هاى آن ها ساخته شده است، مورد اهتمام 
ــيارى از انديشمندان مطرح و صاحب اعتبار  ــت كه بس مداوم قرار گيرد. نبايد از نظر دور داش
ــتراتژى ها و روش هاى توليد علوم  ــانى و اجتماعى غرب خود بر اين باورند كه اس علوم انس
انسانى و همچنين رهيافت هاى نظرى و عملى برآمده از نتايج اين علوم واپسين حرف نبوده 
و به هيچ روى از اتقان جاودانه و اطلاق جهان-شمول برخوردار نيستند. (مارگوليس، 1986: 
ــى و تجربه گرايى  ــم مانند «عقل گراي ــيارى از مؤلفه هاى مدرنيس ــان كه مى دانيم بس 59) آنچن
ــرط  ــه هر قيمتى» و «تزايد بى قيد و ش ــره وري مادي افزون تر ب ــم»، «به ــق»، «سكولاريس مطل
تكنولوژى» (لوي، 2007: 202) به دليل تأكيد افراطى بر عقل گرايى و ناديده گرفتن عواطف و 
روابط بيناانسانى به طور جدى در پسامدرنيسم به چالش كشيده شدند (شراگ، 1992: 50) و 
ــامدرن نوعى «نئورمانتيسيسم هنرجويانه و اخلاق گرا» رواج يافت. (لويسبرگ،  در روزگار پس
ــان مدرن و  ــم بار ديگر بر اين واقعيت صحه نهاد كه انس ــع، پسامدرنيس 2005: 137) در واق
ــت و عقل ابزارى و انديشه بهره ورىِ حداكثرى از  ــان سعادتمندتر نيس تكنولوژيك الزاماً انس
ــد. اما به هر حال به عقيده بسيارى از  ــه برتر باش مواهب مادى و طبيعى الزاماً نمى تواند انديش
انديشمندان معاصر غرب اين روش ها و نتايج، محصول نهايى تكوين و توسعه مداوم علومى 
است كه براساس نظام معرفتى و بايسته ها و انگاره هاى نظرى تمدن غرب شكل گرفته است 
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و فعلاً جايگزين و يا باطل السحرى ندارند. 
2-3. پس از تجميع دستاوردهاى مطالعات انتقادى، دومين گام مهم، بهينه سازى روش ها 
ــت. شايسته است كه  ــازى بومى در علوم انسانى اس ــه و معرفت س و منطق كلى توليد انديش
ــتمولوژيك توليد انديشه  ــايى هايى كه در روش هاى تحقيق و ملاحظات اپيس خلل ها و نارس
ــده و براى رفع آن ها با رجوع به روش ها و منابع اصيل بومى  ــايى ش بومى وجود دارد، شناس
تمهيداتى واقعى انديشيده شود. همانگونه كه تحويل روش هاى اجتهادى و تحليلى منابع اوليه 
و اصيل بومى به مواد قابل مطالعه و مؤلفه هاى روش شناختى به نوبه خود محتاج كوشش هاى 

جدى و نظام مند است.
ــفى  ــوط و پردامنه در جوامع هدف كه برپايه مبانى فلس 3-3. ضرورت كاوش هاى مبس
ــده اند، نيز از اولويت نظرى و عملياتى  ــانى تمدن هاى ديگر ساخته ش ــگى علوم انس و انديش
ــه هر حال از  ــا و خلل هايى كه ب ــيب پذيرى ها، حفره ه ــت. توضيح اينكه آس ــوردار اس برخ
ــاى ابزارى و  ــى و عملياتى و نظريه ه ــى، الگوهاى مديريت ــاى پايه، نظام هاى ارزش نگرش ه
ــانى اين جوامع برآمده اند، موارد مطالعه معتبرى  ــمى برآمده از دستاوردهاى علوم انس مكانيس
ــنجش ناكارآمدى  رهيافت هاى علوم انسانى غيربومى و تأكيد بر اعتبار و قابليت هاى  براى س

سنجيده دستاوردهاى علوم انسانى بومى است. 
ــط انديشه انتقادى و  ــانى بومى بس ــخ در توليد علوم انس 4-3. يكى از ديگر گام هاى راس
ــت. نبايد از ياد برد كه حقانيت و اتقان  ــرط علمى اس فضاى آرام و باز نقد و تحقيق بى قيد و ش
و اعتبار دستاوردهاى علوم انسانى بومى زمانى مورد تصديق و تأييد قرار خواهد گرفت كه در 
چارچوب «انديشه انتقادى» و استقلال علمى و انديشگى پژوهشگران محك زده شود. از سوى 
ديگر، آرمان بومى سازى علوم انسانى قبل از هر چيز نيازمند ايجاد آگاهى عميق و واقعى نسبت 
به ضرورت و اولويت تحول در علوم انسانى موجود و ايجاد ساحت هاى نو در توليد و بازتوليد 
علوم انسانى بومى است. از اين رو مرادها و مدلولات اين آرمان نيازمند تدقيق و تبيينى جامع و 
ــت. «تحول» همواره با بازتوليد و بازتعريف مبانى و بازنگرى در پيش فرض ها  همه جانبه نگر اس
ــاعد ساختارى و سيستمى كل نگرانه و  ــود و قبل از هر چيز نيازمند ساحت هاى مس آغاز مى ش
همه جانبه است. شايد از اين روست كه مثلاً هنوز در محيط هاى علمى عزم جدى جمعى براى 
ــيده و مخفى ترجمه توليدات  ــكار و گاه پوش گريز از توليد پژوهش هايى كه گاه واضح و آش

محيط هاى آكادميك غرب هستند، صورت نپذيرفته است (سليمي كوچي، 1391: 102).
5-3. تمام علوم و از جمله علوم انساني نه در خلأ پديد آمده اند و نه در خلأ باليده اند و 
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فربه گى يافته-اند، بلكه هر علمى درون پارادايم خاص خود به سر مي برد(ورنيو، 2003: 183). 
از سوي ديگر، كليت اين علوم همواره متأثر از گفتمانِ غالب نهادهاى قدرتمدار آن جوامع بوده 
است( فوكو، 1378). فرض مختل بودن و آسيب ديده بودن منابع و مبانى معرفت شناختى علوم 
انسانى موجود بايد ريشه دارترين و پايدارترين انگيزه شناخت، استخراج، پالايش و سامان دهى 
ــت كه بخش قابل توجهى از  ــته اس ــد. از اين رو شايس ــلاف تمدن بومى باش منابع معرفتى اس
تكاپوهاى عالمانِ علوم انسانى براى توليد علوم انسانى بومى معطوف به سامان دادن تكاپوهاى 
منبع شناختى و روش هاى رجوع به منابع دينى، اخلاقى و عقلى اسلاف تمدن بومى باشد. البته و 
صد البته كه هيچ ضرورتى وجود ندارد كه همگان در بهره ورى از اين منابع، رويكرد درون دينى 
و متدينانه برگزينند، بلكه اين پيش فرض كه مجموعه اين منابع به هر حال به عنوان ساحتى فربه 

و معقول در مجموعه معارف بشرى وجود دارند، كفايت مى كند. 
ــتجوگر علوم انسانى بومى بر اين  ــت كه تلاش هاى عالمان جس ــته اس به هر روى، شايس
ــمتى از نواقص و خلل هاى نهان و آشكارِ رهيافت ها و روش هاى علوم  مبنا قرار گيرد كه قس
انسانى موجود، معلول ناقص بودن و ناكارآمد بودن «مجموعه منابع معرفتى موجود» است. از 
اين رو، كمبودها و نواقص منابع معرفتى علوم انسانى موجود به كلى اعتبار كنكاش ها و نتايج 
اين علوم را زير سؤال مى برد. يافتن نمونه هاى مصداقى براى اين فرض دشوار نيست. از ميان 
ــيارى از مباحث روانكاوى  هزاران نمونه مى توان به تك جانبه نگرى ها و تقليل-گرايى هاى بس

فرويدى و اخلاف او اشاره كرد(گرون بوم، 1993: 17).
6-3. شايسته است كه بخش ديگرى از توجه عالمان آرمانخواهِ توليد علوم انسانى بومى 
ــامانى هاى ناشى از بى توجهى علوم انسانى  ــو مصروف اثبات نتايج نامطلوب و نابس از يك س
ــت رهيافت هاى علوم انسانى  ــى و معنوى توليد و كاربس موجود به معيارهاى اخلاقى، ارزش
ــانى  ــودمندِ تأثير اين معيارها در بهبود وضعيت انس ــوى ديگر، نتايج نيكو و س ــود و از س بش
ــت كه اثبات  ــيده نيس ــى پوش ــعادت آدميان مورد اثبات، تأييد و تأكيد قرار گيرد. بر كس و س
ــت كه از رهگذر  ــترگ و ادامه دار اس ــت اين معيارها خود يك آرمان س ــرورت و مطلوبي ض
ــتيابى است. همانگونه كه شايسته  ــازى قابل دس تلاش هاى نظام مند مصداق جويى و برهان س
ــردى نبودن «ارزش ها و  ــم نبودن اخلاق و معنويت» و ف ــت كه تلاش براى اثبات «فراعل اس
ــت جمعى آدميان از اخلاق و معنويت» نيز مورد  ــدن زيس بينش ها» و نتايج ناصواب «تهى ش
ــد مبانى و مظاهر مدرنيته» به رغم رونق پر زرق  ــط گفتمان «نق اهتمام قرار بگيرد. در واقع بس
ــت، بايد وجهه همت  ــذاذ مادى داده اس ــه مصرف گرايى و رفاه و الت ــه مدرنيته ب ــى ك و برق
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ــت كه براى تأييد اين معنا كوشيد كه مبناى حقيقتاً غيراخلاقى  ــته اس عالمان قرار گيرد. شايس
ــى كه عملاً «آدمى» و «كرامت  ــيارى از نظام هاى اجتماعى، اقتصادى و سياس و غيرمعنوى بس
ــانى» را ناديده مى گيرند، به كليت روبناهاى اجتماعى و كنش هاى عينى روابط آدميان نيز  انس

سرايت مى كند و رفته رفته فاجعه مى آفريند.
ــاختى نظريه پردازى، تحليل و تأويل در  ــنده بودن روش هاى تك س 7-3. اگر فرض نابس
ــت كنت و روش حسى و تجربى  ــم آگوس ــانى و اجتماعى موجود مانند پوزيتيويس علوم انس
دوركيم را قابل طرح مى دانيم و معتقديم چنين نگرش هايى به هيچ روى با تعدد ساحت هاى 
ــخصيتى آنها و  زندگى فردى و اجتماعى آدميان و درهم تنيدگى و پيچيدگى ابعاد روحى و ش
ــازگارى ندارد، بايد بتوانيم نگرش هاى  نيز تكثر و تنوع روش هاى دريافت و توليد معرفت س
جايگزين را منطقاً و معرفتاً و براساس انگاره هاى علمى مقبول و شناخته شده تبيين و ترويج 
ــائل  ــناختى و تحليل مس كنيم. در واقع اگر بر اين عقيده ايم كه تقليل و تحديد روش هاى ش
ــى» غيرقابل قبول است و از اساس با دو  ــتقيم مادى و حس ــاهده مس مربوط به آدميان به «مش
مؤلفه مؤثر و مهم «عقل» و «دين» ناسازگار است، بر ماست كه گفتمان نوظهور و آرمانى خود 
را از يك سو با نقد گزاره هاى قابل رد و نتايج غيرمطلوب چنين انگاره هايى و از سوى ديگر 
ــودمند نظريه اى كه بر تجميع ساحت هاى گونا گون بررسى  با اثبات حقانيت و قابليت هاى س

مسائل انسانى تأكيد دارد، به ميدان نقد و نظر بياوريم. 
ــان و به تبع اين توصيف و  ــانى موجود در توصيف انس 8-3. اگر ما معتقديم كه علوم انس
تبيين در تجويز كنش ها و واكنش ها و هنجارسازى در باب رفتارهاى او دقت لازم را به عمل 
ــبت او با هستى به بيراهه رفته و بنابراين  نياورده و چون در مرحله توصيف آدمى و تبيين نس
هنجارهايى كه براى زندگى فردى و اجتماعى او تدوين كرده اعتبار ندارند، بايد در بازتعريف 

و تبيين دوباره آنچه «آدمى» قلمداد مى شود، سعى بليغ روا بداريم. 
ــبى گرايى و  ــكيك پذيرى و نس ــت كه نقد تازنده ما بر تش ــد از نظر پنهان داش 9-3. نباي
ــب و توليد معرفت  ــانى غرب در كس تزلزل «روش هاى تحصل گرا و اثباتى محض» علوم انس
ــته اند، نبايد ما را از  ــوم در حصول نتايج و رهيافت هاى عينى داش ــى كه اين عل و كژتابى هاي
ــوب در چارچوب هاى نظرى و  ــيارى از اين عي ــت و رخنه بس ــنجيده نش نقد منصفانه و س
ــانى و اجتماعى موجود در جامعه خودمان غافل كند. بديهى است كه توليد  معرفتى علوم انس
ــتيابى به روش هاى بديع و  ــى هاى مدبرانه براى دس روش هاى تحقيق خلاقانه و غايت انديش
سودمند براى توليد علوم انسانى بومى، بدون واكاوى، بازشناخت و اصلاح اين اعوجاج ها و 
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نيز بدون تكاپوهاى مجدانه، مجتهدانه و نظام مند ميسر نخواهد بود. 
ــدن» و يا «بومى سازى» به هيچ روى به معناى «غيرعلمى  ــرانجام اينكه «بومى ش 10-3. س
ــرى علم با  ــت تفكر رايجِ براب ــد، مدت هاس ــه پيش تر از اين گفته ش ــت. چنانك ــدن» نيس ش
ــكيك ها و نقدهاى جدى قرار گرفته است و بنابراين  ــى و تجربى مورد تش ــنجه هاى حس س
ــت.  نمى توان «اعتبار علمى» را به كلى موقوف بر اعتبار كنكاش هاى محدود و حس گرا دانس
ــت كه به معناى نفى تمام  ــانى بومى نه مى تواند و نه مطلوب اس ضمن اينكه پيدايش علوم انس
ــتين و بنيادى ترين  ــد. بلكه يكى از نخس ــانى موجود باش و كمالِ روش ها و نتايج علوم انس
ــانى موجود قابل نقد و  ــت كه علوم انس ــازى مبتنى بر اين انگاره اس پيش فرض هاى بومى س
ــت. در واقع تنها از اين  ــا و روش هاى آن قابل بازنگرى و پالايش اس ــى و رهيافت ه بازپژوه
منظر است كه مى توان به تنقيح نگرش هايى تازه و اصيل در باب انسان شناسى و هستى شناسى 

دست يافت و حتى به تزايد روش ها و دستاوردهاى علوم انسانى جهانى مدد رساند. 

نتيجه گيري
ــانى خود و عمدتاً  ــته اى علوم انس ــاحت هاى بين رش اگر غرب با تكيه بر ره آوردهاى س
ــانى توانسته گرهى از كار خويش  ــودمندى هاى دنيوى و عينى علوم انس با عطفِ توجه به س
ــانى و اجتماعى  ــاب و اعوان متخصص در علوم انس ــز بايد بپذيريم كه اصح ــايد، ما ني بگش
ــوند. بر  ــائل مبتلابه جامعه ما مؤثر و مفيد واقع ش ــخيص و درمان گرى مس مى توانند در تش
ــانى به عنوان علوم  ــواب در نظر آوردن علوم انس ــه و عالمانه تصور ناص ــت كه صادقان ماس
حاشيه اى، تزئينى و دسته چندم را در منظومه نظرى و عملى توليد علم در جامعه مان تصحيح 
ــانى ما فرايند بومى شدن را با توفيقى نسبى  ــيده نيست كه اگر علوم انس ــى پوش كنيم. بر كس
ــك مى تواند به توسعه اى پايدارتر مدد رساند.  ــأن درخورى بيابد، بى ش طى كند و رفته رفته ش
ــوع به منابع اصيل و ميراث  ــانى موجود با رج ــتگى علوم انس آنچنانكه ديديم، تنقيح و پيراس
فكرى و فرهنگى اسلاف تمدن بومى قبل از هر چيز محتاج بازانديشى و بازتوليد روش هاى 
ــب با انگاره ها، بايسته ها و آرمان هاى تحول در علوم انسانى موجود و  تحقيق كارآمد و متناس
ــانى بومى است. همچنانكه ما امروز وارداتى بودن موضوعات، غايت جويى ها  توليد علوم انس
ــهمگين و البته درمان پذير مى دانيم، بايد  ــانى موجود را عارضه اى س و رهيافت هاى علوم انس
ــد كنيم و به جد براى تدوين  ــاس تردي ــه «روش هاى تحقيق» وارداتى و ترجمه اى هم از اس ب
ــامان دهى نوعى ماتريس نظام مند تحقيقات كه براساس مقتضيات و مبناهاى بومى شكل  و س
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ــد، تلاش كنيم. البته اختلاف و تباين بنيادين و تسامح ناپذير مبانى بينشى و معرفتى  گرفته باش
ــمندانه و مفيد از پاره اى  جهان نگرى هاى جامعه ما و جامعه غرب نافى بهره بردارى هاى هوش
ــانى غرب نيست. چرا كه مطابق آنچه در  ــتاوردهاى روش شناختى و استنتاجى علوم انس دس
ــلامى و ايرانى وجود داشته است، يكى از شاخص ترين معيارهاى  ــده هاى طلايى تمدن اس س
ــت كه نتايج و ره آوردهاى اين علوم  ــانى و بلكه مهم ترين آنها اين اس ــازى علوم انس بومى س
ــند؟ از اين رو،  ــخگوى نيازها و برآورنده آرمان هاى جامعه بومى باش تا چه حد مى توانند پاس
مبدأ پيدايش، تكوين و تداوم علوم انسانى بيانگر بومى و يا غير بومى بودن، اسلامى و يا غير 
اسلامى بودن اين علوم نيست. آنچه حائز اهميت است، ميزان كاركرد مؤثر و قابليت هاى يك 

علم در تأمين اهداف و آرمان هاى يك جامعه بومى است. 
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